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حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی (جلسه  اول)
عنوانی که قرار است چند جلسه ای به آن تخصیص داده شود حقوق کودکان در اسلام است، در رابطه با حقوق انسان که این انسان می تواند اعم از کودک، نوجوان و انسان مسن باشد، به طور کلی حقوق انسان که راجع به آن صحبت می کنیم، حق آن چیزی است که خداوند به انسان داده یعنی اگر ما  از منظر دینی به این مساله نگاه کنیم با توجه به این که در دین الهی اساس و سلطان مباحث ، بحث توحید است وقتی که ما در رابطه با حق انسان صحبت می کنیم، حق چیزی است که خداوند به انسان داده، وقتی چیزی را خدا به انسان داد دیگر قابل سلب نیست، یعنی تا انسان هست این حق را دارد و با انسان آفریده شده این حق . از منظر اسلام اصلی ترین حقی که انسان دارد این است که هم خودش انسانیت خودش را بشناسد و هم اینکه دیگران انسانیت او را بشناسد، و کرامت انسانی انسان که خداوند تکویناً به انسان داده یعنی حقیقی است با  آفرینشش آمده و خداوند به انسان این را داده نادیده انگاشته نشود، انسان فارغ از رنگ، ملیت، زبان و مسائلی از این قبیل انسان را کرامت نماده و این یک کرامت تکوینی است و هیچ قومی قوم دیگر را نمی تواند به تمسخر بگیرد و انسانیت او را نادیده بینگارد، البته در اینجا ما به یک نکتۀ خیلی مهم و کلیدی باید اشاره بکنیم که همین انسان ممکن است که انتخاب و عمل خودش کرامت تکوینی و خدادادی را که دارد نادیده بینگارد، به آن توجه نکند و اعمالی انجام دهد که در حقیقت این کرامت را بپوشاند و سقوط بکند که در این حال ممکن است در این مسیر و جهت سقوطی حرکت بکند و حتی پست تر از چهارپایان شود که بر اساس قرآن" بل هم اضل"، پست تر از چهارپایان شود.  اینجا ثمرۀ انتخاب خود انسان است، یعنی انسان کرامت تکوینی دارد و این حقی است که خداوند به انسان داده و نباید آن را  نادیده انگاشت اما خود انسان با انتخاب خودش ممکن است که تعالی بگیرد، یعنی در جهتی حرکت کند در مسیر قرب الهی حرکت کند به صورتی که این کرامت را در خودش ارتقا ببخشد و به مرحلۀ عالی تری از کرامت که تحصیلی است و نتیجۀ عمل خود انسان است دست بیابد و یا ممکن است آن را نادیده بینگارد و سقوط بکند از این مقامی که خداوند به او داده.به هر حال موضوع مورد بحث ما دربارۀ کودک است و کودک به عنوان یک انسان باید حقوقش شناخته شود و به آن توجه شود و ما در روایاتی که از اهل بیت(ع) رسیده بسیار این مسئله را می بینیم و به دنبال این مسئله تربیت کودک به عنوان انسان ، وقتی تو او را انسان دیدی و اینکه چگونه او را تربیت بکنی او را که این انسانیت او متبلور شود که کودک بتواند به تعالی برسد ، ائمه معصومیت خیلی توجه دارند و در این رابطه نکات بسیاری مطرح شده. در اینجا به فرازی از رساله حقوق امام سجاد که در رابطه با حق فرزند صحبت فرمودند. حضرت علی ابن حسین (ع) در کتاب رساله الحقوق خودشان در روایات بسیار معتبری می فرماید: حق فرزند تو این است که بدانی او از توست و هرگونه که باشد چه نیک و چه بد در دنیای گذرا به تو منسوب است و تو در آنچه که به او سرپرستی داری مسئول هستی در ادب نیکو و راهنمایی به سوی پروردگار و یاری او بر طاعت خداوند دربارۀ تو و خودش ، پس بر این کار پاداش می گیری اگر درست عمل کنی و کیفر می بینی اگر نادرست عمل نمایی، پس او را چنان تربیت کن که با اثری که بر او می گذاری در دنیا زیبایی بیافرینی و با قیام شایسته به وظیفه ای که نسبت به او داری در نزد خداوند معذور باشی که هیچ قوتی نیست مگر از خداوند.نکات بسیار عمیق و کاربردی در این قسمت در رابطه با حقوق فرزند از جانب حضرت سجاد (ع) مطرح شده، ارتباط تنگاتنگی که بین حق فرزند و تربیت او یعنی یکی از حقوقی که فرزند دارد و به طور خاص والدین او باید به آن توجه داشته باشند، سرپرستی او و در این سرپرستی توجه کردن به جهت دادن این سرپرستی به سمت پروردگار و قرب پروردگار و یاد دادن ادب نیکو به فرزند است یعنی فرزند را به گونه ای والدین تربیت بکنند که او را مودب به ادب الهی بکنند و در مسیر قرب الهی، در جهت قرب الهی او را  تربیت بکنند . تعیین جهت در مسیر تربیت مسئلۀ خیلی مهمی است که از حقوقی است که فرزند بر گردن والدین دارد که والدین فرزند را انسان بدانند و در تربیت او بکوشند و در این تربیت جهت تربیت را که قرب پروردگار است مد نظر داشته باشند و به گونه ای با فرزند رفتار کنند که یک انسان در مسیر تعالی حرکت می کند و اگر والدین چنین کنند این عمل مورد حمایت پروردگار قرار خواهد گرفت و تایید پروردگار را خواهد داشت. حضرت می فرماید : تو با تربیت خودت نسبت به فرزندت اثری بر او می گذاری و وقتی این تربیت الهی شکل می گیرد و او در این مسیر صحیح حرکت می کند تو زیبایی در عالم، یعنی تربیت صحیح در حقیقت یک نقش زیبا بر عالم زدن است وقتی والدین به حقوق فرزند توجه دارند و فرزندشان را در مسیر خدا تربیت می کنند نقشی زیبا در عالم می زنند و مورد تایید خداوند در این رابطه قرار خواهند گرفت.

حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی (جلسه  دوم )
در طی بحث ما ارتباط بسیار عمیق و تنگاتنگی بین بحث حقوق کودک و مسئلۀ تربیت کودک و توجه به تربیت کودک، تربیت کودک از طرف والدین به عنوان حقی که کودک دارد ایجاد شد، در ارتباط با فرآیند تربیت کودک ما صحبت می کنیم، تربیت امر تدریجی است و به یکباره رخ نمی دهد، البته مخاطبین ما حتماً به نکاتی که ما در جلسۀ قبل مطرح کردم و گفتیم در هر جلسه اون موارد باید مدنظر قرار بگیرد انشاء الله عزیزان به اون مسائل توجه دارند،  با توجه به مطالبی که گفته شد می گوییم که تربیت یک امر تدریجی است و به یکباره رخ نمی دهد، در امر تربیت کودک مربی که در اینجا مراد ما والدین و بخصوص مادر نقش خاصی در بحث تربیت کودک دارند و باید توجه به این مسئله داشته باشند و حقی است که کودک دارد، والدین به سمت و سوی تربیتی باید توجه داشته باشند و از آن غافل نشوند، ما در روایات داریم که حضرت امیرالمومنین در نامه به فرزند بزرگوارشان می فرماید من از ادب تو غافل نشدم، توجه کردن به ادب فرزند و  تربیت او، ما به عنوان مادر وقتی که می خواهیم به امر تربیت فرزندمان توجه داشته باشیم ، نکته ای که لازم است مورد نظر ما قرار بگیرد هیچ گاه اتصال خودمان را با منبع اصلی تربیت که رب العالمین است قطع نکنیم، توجه داشته باشیم به هر اندازه ما به عنوان مادر، خودمان در جریان تربیتی قرار داشته باشیم در انتقال این فرایند تربیتی به دیگران و به طور خاص به فرزندمان موثرتر هستیم. این نکتۀ خیلی قابل توجهی است،  نکتۀ دیگر این است که این زنجیرۀ تربیتی عالم، زنجیره ای بسیار پیوسته است و ربوبیت پروردگار و رب العالمین بودن او، همین واژه و این اصطلاح بیان گر فراگیر بودن حوزۀ تربیتی پروردگار است، این زنجیرۀ تربیتی قطع نمی شود در حقیقت سلسله جنبان این سلسلۀ تربیتی ذات اقدس اله است پس اگر ما می خواهیم که در تربیت فرزندان خودمان موفق باشیم باید در تربیت خودمان کوشا باشیم. این یک نکتۀ خیلی مهم است که باید مورد توجه قرار دهیم، فارغ از خودمان نمی توانیم فرزندمان را تربیت کنیم، به او چیزی را یاد دهیم که خودمان عامل نیستیم، باور نداریم و توجه نمی کنیم به آن. و چه بسا خدایی نکرده از این مسئله غفلت بکنیم و بخواهیم چیزی را به فرزندانمان یاد بدهیم که خودمان نداریم، در اینجا آن نقش  نقش دهندگی را مادر نمی تواند به خوبی ایفا بکند و فرزند ممکن است که این نکتۀ صحیح را از یک مجرای دیگری بگیرد و ممکن است نگیرد، به هرحال مراد ما این است که این زنجیره را ما درنظر داشته باشیم و این سیستم تربیتی که حاکم است در حقیقت نمود ربوبیت مطلق و فراگیر پروردگار است. ما در این زنجیره قرارداریم و این را درک بکنیم و این نقش تربیتیمان را با توجه به این مسئله انجام دهیم.کودکان از آسیب پذیرترین گروه جامعۀ انسانی هستند و بیشتر از گروه های دیگر در جامعۀ انسانی مورد هجوم قرار می گیرند و مشکلات برای آنها بیشتر بروز و ظهور و نمود پیدا می کند توجه به این مسئله حساسیت بیشتر به اصطلاح توجه به تربیت آنها و حمایت والدین را نشان می دهد، از این جهت اسلام برای کودکان به عنوان این گروه آسیب پذیر یک حقوقی قائل شده که این گروه چون آیندۀ جامعۀ اسلامی را می سازند، توجه به این حقوق موجب تعالی جامعه، تعالی خانواده و به دنبال آن تعالی جامعه را به دنبال خواهد داشت و والدین نقش اصلی و کلیدی را اینجا ایفا می کنند و توجه به تربیت آنها، توجه به تربیت خانواده ، توجه به تربیت کودک و به دنبال آن تربیت جامعه را به دنبال خواهد داشت.
گفتیم که جریان تربیتی یک امر مستمر و تدریجی است ، استمرار و تدریج را باید در آن توجه داشت. البته سرعت ممکن است در آن اتفاق بیفتد و گفتیم که اگر والدین به فکر تربیت کودک خودشان هستند و این حقی است که کودک دارد باید اولاً مربی اصلی عالم را بشناسند و درنسبت با او خودشان را تربیت کنند یعنی جایگاه رب ومربوب را دریابند و این نکتۀ بسیار مهمی است که جهت تربیت رامشخص می کند .
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه 3 )
در جلسۀ قبل اجمالاً در رابطه با حق و ریشۀ این حق از نگاه توحیدی صحبت کردیم که این حق را خدا به انسان داده، و در رابطه با فرزند، شناخت فرزند به عنوان انسان و گره خوردن این مسئله با بحث تربیت و حدیثی از آقا امام سجاد (ع) در رابطه با حقی که فرزند بر گردن والدینش دارد، حق فرزند این است که او را به عنوان انسان بشناسند و تربیت کنند حدیث را خدمتتان عرض کردیم بخشی از رساله الحقوق امام سجاد (ع)، با توجه به اینکه بحث ما گره خیلی عمیقی دارد، بحث حقوق فرزند در اینجا با بحث تربیت ، که یکی از به اصطلاح حقوقی که فرزند به گردن والدین دارد، یعنی حق یک انسان این است ، حق یک فرزند این است که در محیط خانواده والدین به تربیت او در مسیر قرب الهی توجه بکنند، بحث ما اینجا گرهی خورده با بحث تربیت دینی ، لذا طی یکی دو جلسه آینده در رابطه با این بحث صحبت خواهیم کرد  و از حیث دیگری به مباحث حقوق کودک و نوجوان در اسلام خواهیم پرداخت، به طور اجمالی چند نکته را بر می‌شماریم که هر کدام از اینها خودش موضوع بحث مفصلی می تواند باشد اما فقط در ارتباط با خودمان می خواهیم بگوییم که به اینها توجه داریم، یعنی در حقیقت این عناوینی که خواهیم گفت روح حاکم بر بحث های ما را در این چند جلسه تشکیل می دهد ، عزیزان ما توجه داشته باشند که ما هر جلسه به این مباحث بر نمی گردیم ولی اینها سایۀ این بحث ها، و یا روح حاکم بر بحث ما این مطالبی است که خواهیم گفت.نکتۀ اول این است که اصل و اساس تربیت دینی خداباوری است. امکان ندارد انسان بدون اعتقاد قلبی به خداوند یگانه بالنده شود، رشد بکند و تعالی بیابد.نکتۀ دوم، اعتقاد قلبی و باور عقلانی انسان به خداوند یکتا اگر خروجی عمل صالح نداشته باشد فرایند تربیت رخ نمی دهد،نکتۀ سوم، تربیت در انسان امری مستمر است و نباید آن را به صورت منقطع و نقطه‌ای دید. یعنی اگر ما می گوییم والدین به تربیت فرزند به عنوان حق فرزند، حق انسانیت او توجه بکنند و این توصیه ای است که از اهل بیت (ص) بسیار رسیده نه این است که در یک مقطع زمانی به این مسئله توجه کنند و در مقاطع دیگر زمانی، در دوران دیگری زندگی او فارغ از این مسئله شوند، بلکه یک امری  مستمر است که راجع به این  استمرار به تفسیر در برنامه های بعدی بحث خواهیم کرد.نکتۀ چهارم، در جریان تربیت ، به طور خاص تربیت کودک که از حقوق اوست، به سه محور مربی، متربی و محتوای تربیت باید توجه کرد. در اینجا مربی می تواند والدین باشد، ممکن است در یک مرحله ای کودک ما وارد مدرسه شود در کنار نقش والدین معلمش هم نقش ایفا بکند و ... ، متربی کودک ما است، نوجوان ما است (نکاتی که می گوییم در رابطه با نوجوان و کودک، هر دو در مباحث مربوط به نوجوان هم بکار می رود ) یعنی روح حاکم بر کل مباحث ما را شکل می دهد، کلاً مخاطب مباحث تربیتی است و محتوای تربیت هم که ما نگاه دینی مبتنی بر قرآن و عترت داریم به مباحث تربیتی ما.نکتۀ پنجم ، مربی حقیقی عالمیان رب العالمین است.نکتۀ ششم، مربی در این عالم به هر اندازه که خودش بیشتر تحت تربیت رب العالمین قرار بگیرد در امر تربیت موفق تر خواهد بود و موفقیتی که ما در اینجا داریم مطرح می‌کنیم موفقیت در امر تربیتی یک موفقیت حقیقی است، نه یک موفقیت اعتباری که از دید انسان ها موفقیت دیده شود ولی نزد پروردگار جایگاه نداشته باشد. وقتی ما می گوییم موفقیت حقیقی  یعنی موفقیتی که خداوند آن را موفقیت می دانند، وقتی حقیقی بود هم در اینجا ثمرۀ حقیقی خواهد داشت هم در زندگی پس از مرگ ثمرۀ حقیقی خواهد داشت. یعنی اینجا انسان را به حیات طیبه می رساند و برای بعد از مرگش هم ثمرات نجات بخش خواهد داشت، پس به میزانی که مربی خودش در ارتباط با تربیت رب العالمین قرار بگیرد در فرایند تربیتی کودک و نوجوان  موفق تر خواهد بود، وقتی مربی خود ربانی شود متربی را صحیح تر و دقیق تر تربیت می کند ، این مربی همینطور که گفتیم ممکن است مادر باشد، ممکن است پدر باشد، معلمش باشد و غیره، و ما درنظر داشته باشیم زمانی که موضوع تربیت مطرح می شود حتماً مربی و متربی مطرح است و در ارتباط با فرزند مربیان اصلی والدین هستند که باید به نقش تربیتی خودشان خیلی توجه بکنند. در رابطه با بحث این جلسه مشخص شد که حقوق به اصطلاح کودک از منظر دینی حقی است که خداوند برای او قرار داده و قابل جدا شدن از انسان و کودک نیست کودک را در یک فرایند تربیتی بعنوان انسان، کودک انسان است و کرامت تکوینی دارد که خداوند این کرامت تکوینی را به او داده و والدین باید به این مسئله توجه داشته باشند و به گونه ای او را رفتار و  تربیت کنند که این کرامت به اصطلاح حفظ شود و ارتقا پیدا کند.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه چهارم )
 به اینجا رسیدیم که جریان تربیتی در کودک ما و در خود ما یک امری مستمر و تدریجی است، البته اشاره کردیم که سرعت در آن امکان دارد و گفتیم که والدین اگر به فکر تربیت کودک خودشان هستند و می خواهند به بهترین صورت این حق را ایفا بکنند و انجام دهند، بهترین کار برای ما به عنوان مادر و والدین  به طور کلی این است که مربی اصلی عالم را که رب العالمین است بشناسند و نسبت خودمان را با خداوند به عنوان رب و مربوب دریابیم که این زنجیرۀ تربیتی در جهت صحیح حرکت کند و گفتیم که این نکته بسیار مهم است، والدینی که چنین دغدغه ای دارند تربیت فرزند را از تربیت خودشان آغاز می کنند و این مسئله فقط به زمان ازدواج بر نمی گردد یعنی در حقیقت هرچقدر قبل از ازدواج جوانان ما، نوجوانان ما به این زنجیرۀ تربیتی توجه داشته باشند و خودشان را در این جریان تربیتی ببیند و فعال برخورد کنند با تربیت خودشان، نسبت مربوبیت و ربوبیت حق را  پررنگ تر متوجه شویم حتی قبل از ازدواج و قبل از جریان انعقاد نطفه این جریان تربیتی، این زنجیرۀ تربیتی را در یافتنش، موجب ثمرات بهتری در این فرآیند تربیتی خواهد شد. به هرحال والدینی که چنین دغدغه ی مبارکی را دارند تربیت فرزندشان را از تربیت خودشان آغاز می کنند و ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم حتی ما می بینیم که از قبل تر توجه دارند و بعد در زمان انعقاد نطفه هم در همان زمان هم ادعیه ای وارد شده که در همین مسئله توجه داده که والدین می آیند از خداوند طلب فرزند صالح می کنند، یعنی این زنجیره را پیش تر از اینکه بچه به دنیا بیاید و حالا به سن بلوغ و تکلیف برسد والدینی که دغدغه کار تربیتی دارند به این مسئله توجه می کنند و اگر ما این مسئله را درنظر داشته باشیم یقیناً در جریان تربیتی موفق تر خواهیم بود، به هر حال طلب در مسئلۀ تربیت نقش آفرین است، یعنی این که خود والدین از خداوند طلب فرزند صالح بکنند حتی قبل از تولدش، اینکه در دعاهایشان قرار بگیرد.  اصلاً کلاً در جریان تربیت، طلب، نقش کلیدی ایفا میکند، یعنی انسان بخواهد از خدا تا مشمول این رحمت و برکت الهی قرار بگیرد، با خواستن این حرکت ارادی را آغاز کند. در جریان تربیتی، طلب، جایگاه ویژه ای دارد که اگر توفیقی بود در جای خودش در رابطه با نقش طلب این جریان تربیتی شاید بیشتر صحبت می کنیم.امام باقر (ع) در همین رابطه می فرمایند که هنگامی که می خواهی فرزندی داشته باشی از خداوند بخواهید، دعا بکنید و بفرمایید: اللهم ارزقني ولدا وجعله تقیا لیس فى خلقه زیادته ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خيرا در کتاب اصول کافی جلد ششم صفحه 10 حدیث 12 حضرت امام محمد باقر به این مسئله توجه کرده اند. این جریان تربیتی و این زنجیرۀ تربیتی که سلسله جنبانش پروردگار است و الان والدین، مادر، پدر در این زنجیره جایگاه خودشان را دریابند و از خداوند طلب می کنند در زمان انعقاد نطفه که خداوندا به ما فرزندی بده، اللهم ارزقني ، فرزند رزقی است از جانب خدا، خدایا به ما فرزندی عطا و او را با تقوا قرار ده و در آفرینش او کم و زیاد نباشد، سلامت فرزند می کند و او را عاقبت به خیر بگردان.پس نکته ای که در اینجا قابل توجه است در رابطه با تربیت کودک این است که این جریان تربیتی را ما به آن توجه داشته باشیم تربیت انسان یکباره اتفاق نمی افتد، یک امری یکباره و تصادفی نیست کاملاً مرتبط و منسجم و دقیق است . البته عواملی در این سرعت سیر تربیت موثرند که ما تحت عنوان توفیقات ممکن است از آن نام ببریم. به هر حال عواملی مثل دعای والدین، مثل خیراندیش بودن، مثل توسل اینها ممکن است که سرعت سیر تربیتی را بیشتر بکند و از مجاری که انسان گمان نمی برد توفیقاتی در آن حاصل شود اما به هر حال این زنجیره منقطع نیست و به قول معروف طفره محال است و این سیر سیر منسجمی است، نظام مند است و مرتبط. پس اگر مادر به این مسئله توجه داشته باشد از قبل از اینکه وارد کانون خانواده شود در زمان انعقاد نطفه و در طی بارداری مادر باید این مسئله تربیتی را که حق فرزندش است به آن توجه کند. در طی دوران بارداری من به عنوان یک مادر باید امر تربیت فرزند را مدیریت کنم به چه صورت مسئلۀ خیلی مهمی است این مسئله. مادر با مدیریت روح و روان خودش، با حفظ آرامش خودش، روحانیت خودش، تغذیه صحیح خودش، حتی گرایشات و تعاملاتش در حقیقت این زنجیرۀ تربیتی، این فرآیند تربیتی که حق فرزندش است را دارد مدیریت می کند، و به همان نسبت، پدر، پدر به میزانی که در حفظ آرامش مادر در دوران بارداری نقش آفرینی دارد، در تغذیه صحیح او نقش آفرینی دارد، در اضطراب زدایی و معنویت خانواده نقش دارد، همراه با مادر در این مدیریت تربیتی در دوران بارداری نقش ایفا می کند پس ما یک نوع دقیقی از ارتباط بین مربی، و متربی که الان این متربی جنینی است که در بطن مادر در حال شکل گیری است، یک ارتباط دقیق از این ارتباط را در دوارن بارداری می بینیم که احساسات و عواطف مادر، آرامش و اضطرابش، نوع غذاهایش، حرام و حلال بودن غذاهایش، حتی نگاه هایش، تفکراتش، علائقش همه و همه در فرزندش موثر است و از این رو در روایاتی که از اهل بیت(ع) رسیده بسیار توصیه شده که در این دوران مادر به چه چیزهایی توجه داشته باشد، چه انجام بدهد و چه انجام ندهد.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه پنجم )
 به بحث تربیت فرزند رسیده بودیم که از حقوق کودک است که والدین به تربیت او توجه داشته باشند، در این ارتباط با جریان تربیتی و زنجیرۀ تربیتی اشاره کردیم که در رأس آن رب العالمین قرار می گیرد و مادران به میزانی که خودشان در این جریان تربیتی قرار دارند و نسبت خودشان را با رب العالمین میدانند در امر تربیت فرزند موفق تر هستند، رسیدیم به این که این جریان یکباره اتفاق نمی افتد و امری است تدریجی و مستمر، البته سرعت در سیر تربیت به معنای توفیقاتی که خداوند می دهد برکات خاصی که هست ممکن است اما انقطاع ندارد، چون عملی در عالم گم نمی شود و هر عملی نتایج خودش را خواهد داشت و همچنین رسیدیم به این مسئله که در ارتباط با این مسئله صحبت شد که هرچه به این مسئله پیشتر از فرزنددار شدن توجه شود ثمرات بیشتری دارد این نه به این معنا است که بعداً نمی شود توجه کرد، هرچه توجه ما زودتر به این حقیقت معطوف شود و در رابطه با آن برنامه ریزی داشته باشیم یقیناً  برکات بیشتری خواهد داشت. اما انسان به گونه ای آفریده شده که می تواند با طلب از پروردگار جبران کند گذشته را و با توجه به ستار و جبار بودن پروردگار و با توجه به اینکه او شکسته بند خوبی است و نقایص را جبران می کند، هر زمانیکه مادر متوجه اهمیت بحث تربیت شد و هم و غمش به این سمت رفت که این حرکت را انجام دهد با توجه به خداوند و توسل به ضوابط مقدس اهل بیت (ع) می تواند مشمول این ستاریت و جباریت پروردگار بشود. اما خب چه بهتر که ما در آن مسیری حرکت کنیم که موفقیت بیشتری را به ارمغان خواهد آورد، در رابطه با انعقاد نطفه و توجه و طلب در آن زمان به عنوان اینکه از خداوند بخواهی در این زنجیرۀ تربیتی که فرزند خوبی به تو بدهد و بعد در دوران بارداری، رسیده بودیم به اینکه در دوران بارداری در روایات ما خیلی توصیه شده که مادر در این دوره توجه داشته باشد به آنچه که انجام می دهد و آنچه که نباید انجام بدهد در حقیقت یک مدیریت تربیتی را مادر در اینجا انجام می دهد،  پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که ادّبوا اولادکم في بطون امّهاتهم فرزندان خودتان را در دورانی که در شکم مادرهایشان هستند تربیت کنید، از حضرت می پرستند چگونه؟ حضرت می فرمایند که : باطعامهم الحلال، غذای حلال استفاده کنند، خب این خودش اولاً ارتباط دقیقی که بین تغذیۀ حلال و حرام و مسئله تربیتی است، نمی توانیم از این مسئله ساده بگذریم که در حقیقت اون روح تو وقتی می خواهد تربیت شود باید غذای طیب و طاهر و حلال را مصرف بکنی در دوران بارداری و این حقی است که فرزند بر گردن والدین و به ویژه مادر که الان مدیریت تربیتی آن فرزند را به عهده دارد.  نکاتی را که مادر به نظر می رسد از روح حاکم بر روایاتی که در رابطه با  تربیت فرزند است استخراج می شود به نظر می رسد که مادر در این دوره لازم است که آرامش خود را حفظ کند و آرامش به جز با یاد پروردگار شکل نمی گیرد، یعنی مادر پرهیز بکند از هرگونه اضطراب و عصبانیت، (هیچ گونه کار تربیتی در عصبانیت، پرخاشگری، اضطراب شکل نمی گیرد چون محیط مضطرب، عصبانی و محیطی که مسموم شده با کلمات تند و تیز مثل یک شوره زاری می ماند که هیچ وقت درون آن گل رشد نمی کند.) پس مادر به این مسئله هم در دوران بارداری و هم در دوران بعد لازم است که ما توجه کنیم که اگر ما می خواهیم کار تربیتی انجام دهیم باید در آرامش انجام بگیرد، چه در کلاس درس ، چه در محیط خانواده، حفظ آرامش کاری است که مادر لازم است در دوران بارداری داشته باشد و به طور خاص با یاد پروردگار، نکتۀ بعد توجه به طعام حلال و حرامش و توجه به تغذیۀ صحیحش در دوران بارداری که ما به این مسئله خیلی تاکید داریم و ما به آن مسئله نمی پردازیم، البته در کتاب های گوناگونی هم به این مسئله پرداخته شده است، ما اجمالاً به برخی از این نکاتی که در روایت  در رابطه با توصیه های غذایی شده می بینیم که اینها هم به حلال و حرام بودن مسئله است که در حقیقت اون روح حاکم بر تغذیه ای که تو انجام میدی، و چون اون روح تو به این مسئله ساخته می شود توجه به حلال و حرام بودن خیلی مهم است و هم به اون موادی که مصرف می شود، یعنی توصیه های غذایی هم علاوه بر این مسئلۀ حلیت و طهارت غذا و  آشامیدنی ها، توصیه های غذایی هم ما داریم که مثلاً خوردن برخی مواد توصیه شده، مثل خوردن شیر، کندرخوراکی، میوه های فصل، خوردن خرما که توصیه شده که خرما در قوت بدن و استحکام بدن کودک موثر است یا در فصل گرما خوردن میوه های آبدار و چیزهای مختلفی را می بینیم، سیب ، به، انار، به صورت های مختلف می بینیم که این توصیه ها داده شده مثلاً به زنان باردار در روایات است که گلابی بدهید که اخلاق فرزندان را نیکو می کند حالا این که این گلابی چه نوع خصوصیاتی دارد و چه تأثیری در دوارن بارداری دارد که همان بعداً می تواند در جسم به گونه ای اثر بگذارد که ثمرۀ اخلاقی هم داشته باشد این بحثی است که در جای خودش باید مطرح شود به هر حال ما یک روایتی داریم در کتاب کافی از امام صادق (ع) به یک کودک زیبا ایشون نگاه می کردند و فرمودند که باید پدر این بچه گلابی خورده باشد. همچنین در روایتی است که پیامبر گلابی اش را تکه کرد و به جعفرابن ابیطالب داد و به او فرمود که بخور گلابی رنگ را جلا می دهد و فرزند را نیکو می کند ، به هر حال اینکه در عالم این زنجیره وجود دارد و این تاثیرات است جای هیچ گونه انکاری نیست و مباحث عمیقی دراین ارتباط مطرح شده که ما در زمان حاضر نمیتوانیم به آنها بپردازیم. بحث ما این بود که مادر در دوران بارداری این جریان تربیتی فرزند را مدیریت باید بکند و این حقی است که فرزند به گردن او دارد، حق فرزند است که مادر و پدر این توجه را داشته باشند و راهکارهای اون در روایات آمده حتی آنقدر ریز و خاص شده که به مواد غذایی هم مثل نمونه هایی که برایتان گفتم پرداخته شده. از نکات دیگری که مادر باید توجه کند دعا کردن بسیار برای فرزندش است، توسل به اهل بیت است، توسل به اهل بیت (ع) ، که در بحث تربیتی توسل خیلی کمک کار است در حقیقت به دلیل نقصی که ما داریم، وگرنه خداوند که در فیاضیت او و رزاقیت او کم و کاستی نیست اما در این که ما کاستی داریم در طلب و کاستی داریم در قابلیت خودمان برای جبران این نقصان و کاستی متوسل می شویم و در حقیقت اهل بیت (ع) جبران می کنند کاستی ما را و موفقیتی هست برای ما در امورمان. صدقه دادن به طور خاص به خصوص صدقه دادن به نیت سلامتی حضرت بقیه الله اعظم و تکرار این مسئله و مورد آیه ایشان قرار گرفتن، توسل به ایشان کردن، از ایشان خواستن که دعا بکنند در دوران بارداری مادر می تواند اثر زیادی داشته باشد، تلاوت بسیار قرآن البته در روایات و در برخی از آیات و سور هم تاکید شده و اما به طور کلی تلاوت زیاد قرآن،  استفاده از نورانیت قرآن برای مادر. پرهیز از محیط های گناه، پرهیز از انجام گناه، مادر کنترل کند و مدیریت کند رفتار خودش را که در این زنجیرۀ تربیتی به دقت نقش آفرینی بکند و توجه به نکات بهداشتی و تغذیۀ صحیح دوران بارداری با طهارت بودن مادر در مجموع اینها مدیریت تربیتی مادر را موفق تر خواهد کرد که مادر در دوران بارداری به این نکته توجه کند که کار او در عالم اثرگذار است و بیش از همه بر فرزندش که توجه مادر به این مسئله حقی است که فرزند دارد و خداوند این حق را به انسان داده است.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه ششم)
اشاره کردیم به مدیریت تربیتی مادر در دوران بارداری و نکاتی را که لازم بود مادر توجه کند در این دوران، گفتیم که توجه مادر به خداوند که رب العالمین است در دوران بارداری و توسل به ائمه معصومین (ع)  که مربیان طراز اول عالم هستند در جریان تربیتی فرزند بسیار موثر است. پس از اینکه فرزند به دنیا می آید از جمله حقوقی که فرزند دارد، انتخاب نام نیکو برای او هست، در حقیقت ما می بینیم که در کنوانسیون حقوق کودک هم در بند یک ماده 7 کنوانسیون به این مسئله اشاره کرده که تولد کودک بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین بهره مند باشد. اما آنچه که در اسلام می بینیم نام نهادن نیست، نام نیکو نهادن است. و به اصطلاح در روایات می بینیم رسول اکرم می فرماید: حق فرزند بر والدین آن است که نام او را نیکو انتخاب کنند مثل اینکه یک نوع احسان و نیکی که والدین انجام می دهند ، به تعبیری با توجه به این مسئله در این جریان تربیتی نقشی ایفا می کنند مسئلۀ نام نیکو است. این نام نیکو و احترام کردن فرزند موقعی که او را صدا می کنی چیزی است که مورد توجه اسلام واقع شده است.در حقیقت می خواهیم بگوییم آنچه که در کنوانسیون آمده سطحی و بخشی از آن نکتۀ عمیقی است که در دین اسلام آمده. دین اسلام عمیق تر و دقیق تر به این مسئله توجه کرده ، یعنی در حقیقت در همین جریان نهادن نام،  ارتباط بین اسم و مسمی را مورد توجه قرار داده، در حقیقت وقتی که مادر در محیط خانواده، والدین، پدر و مادر فرزند را به نامی می خوانند این نام تداعی کننده یکسری مفاهیم می تواند باشد، وقتی که نام نیکو می نهند می تواند این نام نیکو تداعی کننده مفاهیم عمیق تربیتی باشد و می تواند معین والدین در امر تربیت باشد و برعکس نامی که چنین نیست می تواند تخریب کنندۀ یکسری کارهای تربیتی باشد، وقتی دائماً یک انسانی ضحاک خوانده شود، کار را سخت تر می کند البته نه اینکه ارادۀ انسان از بین برود نه اینکه انسان نتواند تغییر کند اما مسئلۀ آسان تر کردن مسئلۀ تربیتی است که توجه به نام نیکو است. نکتۀ دیگر پس از اینکه فرزند به دنیا آمد از حقوقی که هست توجه کردن به خوراکش است، تغذیۀ مناسب برای کودک است، بهره مند کردن او از تغذیه و  خوراک مناسب است که از نظر اسلام به این مسئله خیلی توجه شده که شکم گرسنه سیر بشود و کار خیلی خوبی است که گرسنه ای سیر شود و اگر فرزند انسان و کودک انسان گرسنه است از وظایف و حقوق فرزند و از وظایف والدین این است که توجه کند بویژه پدر در این رابطه ، از حقوق فرزند بر پدر است که جز غذای پاک و خوب به او ندهد. حدیث از پیامبر اکرم (ص) است که می فرماید: از حقوق فرزند و کودک آن است که جز غذای پاک و خوب به او ندهد.نکتۀ بعد به اصطلاح حق آموزش و علم آموزی است. حق تحصیل است که در اسلام فراگیری دانش به عنوان یک فریضه مطرح شده. پیامبر اکرم فرموده اند که ز گهواره تا گور دانش بجوی، حدیث معروفی است که خیلی می بینیم که به در و دیوار هم نوشته شده و در روایات داریم از جمله حقوق فرزندان بر پدر آموختن و نوشتن است. اگر والدین فرزند خودشان را به عنوان انسان تکریم می کنند، احترام می کنند، خوب صدا می کنند، خوب تغذیه اش می کنند و در مسیر آموزش قرارش می دهند تا او آداب معاشرت یاد بگیرد و در مراحل نخستین زندگی در مسیر صحیح تربیتی شکل بگیرد توجه به این نکات ما می بینیم در احادیث اهل بیت (ع) مطرح شده است. در قانون اساسی خودمان می بینیم که توجه به حق تحصیل کودکان به رسمیت شناخته شده، بنابر اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد  و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. از حقوق دیگری که فرزند دارد این است که حق تفریح و بازی ، چرا که تربیت در محیط سلامت ، در محیط شاد، در محیط بازی بخصوص برای کودکان ، بچه ها در محیط بازی یاد می گیرند، پیامبر اکرم می فرمایند: باید در بازی های کودکانه نیز آنها را یاری داد. حضرت می فرمایند: کسی که کودکی نزد او است باید رفتار کودکانه پیش گیرد، یعنی همین به اصطلاح تربیت کودک را در محیطی شاد، صمیمی ، با رفتار کودکانه ، این چیزی است که والدین باید به آن توجه داشته باشند.  در اشعار ما است چون که با کودک سروکارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. این شعرش از مولوی است. حتی توجه به ورزشهای خاصی در اسلام، مثل سوارکاری، شنا، تیراندازی از جمله وظایف والدین شمرده شده که در روایات از رسول اکرم است حق فرزند بر پدر آن است که نوشتن، شنا کردن و  تیراندازی را به او بیاموزد.می بینیم که در مادۀ 31 کنوانسیون حقوق کودک هم به این مسئله اشاره شده اما آنچه که در دین به آن اشاره شده جهت دار بودن این حقوق است که در مسیر قرب الی الله حرکت می کند در حالی که همچین چیزی در کنوانسیون حقوق کودک این روح حاکم نیست، روح تربیت معنوی، روح قرب الی الله، روح رشد روحانی حاکم نیست اگر دراسلام به اینها توجه شده چون اون حقی که خدا بر انسان قرار داده حق قرب به اوست، حق شناخت اوست،  حق معرفت اوست و لازم است والدین، کودک را به عنوان انسان در این مسیر پیش ببرند.
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در جلسات قبل در رابطه با تربیت به عنوان حق کودک بر والدین سخن گفتیم و اینکه تربیت یک زنجیره ای است که به میزانی که والدین تحت تربیت رب العالمین قرار می‌گیرند به همان میزان می‌توانند در تربیت کودکان خود موفق باشند و همچنین معلمان عزیزمان به میزانی که خود تربیت می شوند می توانند تربیت کنند شاگردان و فراگیران را و این حقی است بر گردن والدین و همچنین معلمان که به این مسئله دقت کافی داشته باشند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند در جریان این بحث ما با توجه به مبحث تربیت به قبل از حتی تصمیم برای انعقاد نطفه و در زمان انعقاد نطفه و در دوران بارداری اجمالاً اشاره کردیم، در رابطه با دوران شیردهی هم باید توجه داشت که این دوران، دوران بسیار مهمی است که مادر با شیر دادن به فرزند خودش عواطف و احساسات خودش را به فرزندش منتقل می کند از این رو مادران تا می توانند باید سعی بکنند فرزندانشان را با شیر خودشان تغذیه کنند و جالب است که در مباحث پزشکی امروزه بر این مسئله بسیار تاکید می‌شود و مکتب اهل بیت از پیشتر از اینکه این یافته‌ها به این مسئله برسد بر این مسئله و اهمیت آن تاکید داشت، نکاتی که در دوران شیردهی مورد نظر است که در تربیت موثر است یکی داشتن طهارت در دورۀ شیردهی، مادر با وضو شیر بدهد، با بسم الله الرحمن الرحیم شیر دهد، همچنین با آرامش باشد، در حالت اضطراب به فرزند شیر ندهد. آرامش روحی و عاطفی داشته باشد، اندیشه اش را کنترل کند به چیزهای نادرست فکر نکند و تمام این حالات منتقل می شود به فرزند، خیلی خوب است که مادر هنگامی که به فرزندش شیر می دهد، به کودکش شیر می دهد آیاتی از قرآن را بخواند، صلوات بفرستد، با فرزندش سخن بگوید و انتظارات خوبی که از فرزندش دارد را بیان بکند و در همان حالت شیر دهی برای فرزندش دعا بکند و از خداوند بخواهد که او را فرزند صالحی قرار دهد. حضرت امیرالمومنین علی(ع) می فرماید هیچ شیری برای کودک پر برکت تر از شیر مادر نیست. این حدیث در اصول کافی جلد 6 صفحه 10 و همچنین وسائل الشیعه و منابع دیگر ما آمده که نشان دهندۀ برکت است. وقتی که مسئلۀ برکت مطرح می شود صرف مسئله تغذیه نیست ، تاثیرات بسیار مبارکی می تواند شیر مادر بر فرزند داشته باشد به شرط آنکه مادر توجه کافی  به این سفرۀ باز داشته باشد یعنی این فرصت را خداوند قرار داده، این ما هستیم که بتوانیم به خوبی از این فرصت استفاده بکنیم و فرزند خودمان را سر این سفرۀ الهی که خداوند مهمانش کرده تغذیه درست داشته باشیم.در رابطه با سه دورۀ مهم تربیتی در رابطه با تربیت فرزند، در مکتب اهل بیت تاکید فراوانی شده یک روایات معروفی داریم از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: مراحل رشد و به اصطلاح رشد فرزند، رشد کودک را به سه دورۀ 7 ساله تقسیم می کنند. که 7 سال اول را دورۀ سیادت می نامند و 7 سال دوم را دوران اطاعت پذیری و آموزش و 7 سال سوم را دورۀ وزارت می نامند. در این 7 سال اول در حقیقت والدین پایه های تربیتی را برای فرزند می ریزند به هر میزانی که والدین در تربیت خودشان دقیقتر باشند، در تربیت فرزندشان هم موفق تر هستند،  سیادت فرزند در 7 سال اول به معنای بی توجهی به تربیت او نیست به معنای رها کردن او نیست  بلکه به معنای این است که روح حاکم بر تربیت فرزند در این دوران 7 سال آسان گیری است، یعنی والدین به فرزندشان آسان می گیرند، سخت نمی گیرند و نکات تربیتی را در عین آسان گیری به فرزندشان یاد می دهند، با او بازی می کنند هم بازی او می شوند و فرصت های شاد را برای او می آفرینند، با او می خندند و با بازی های کودکانه و فرصت های بازی و شادی و در عین حال نکات تربیتی را هم به او یاد می دهند، این خیلی مسئله است که خدای نکرده اشتباه نشود که این دوران به معنای رها کردن فرزند که هرکاری دلش می خواهد انجام دهد  و به اصطلاح بی توجه باشند والدین به این مسئله.  ابداً به این معنا نیست، بلکه به این معناست که او به معنای یک سید و آقا نگاه کرده شود، کارهای سخت به او سپرده نشود.  والدین نسبت به او پرتوقع نباشند اما در عین حال توجه داشته باشند که در این فرصت تربیتی باید به بچه ها چی آموخته شود. توجه اهل بیت (ع) در دوران 7 سال اول به این مسئله است که والدین این نکته را جدی بگیرند، فرزند را نعمت خدا بدانند موهبت الهی بدانند. چنانچه قرآن در سورۀ شورا آیه 49 می فرماید که خداوند به هرکسی که بخواهد فرزند دختر و به هرکسی که بخواهد فرزند پسر موهبت می کند هبه می کند . این که فرزند را والدین هبه بدانند موهبت الهی بدانند . شاکر باشند، شاد باشند برای این نعمتی که خدا داده و در عین حال برای تربیتش کوشا باشند از نکات تربیتی است که در مکتب اهل بیت به آن تاکید شده و از حقوق فرزند بر والدین است.
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گفتیم که فرزندان ما، موهبت های الهی هستند، همچنان که خداوند در آیۀ 49 سورۀ شوری می فرماید : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ، خداوند به هرکسی بخواهد فرزند مونثی عنایت می کند و موهبت می کند و به هرکسی بخواهد فرزند مذکر، توجه به این موهبت الهی و دقت در تربیت او از نکات بسیار مهمی است که مکتب اهل بیت بر اون تاکید فرمودند، در رابطه با 7 سال اول نکاتی اجمالاً خدمتتون عرض شد، البته بعداً هم به تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت. 7 سال دوم ، دورۀ اطاعت پذیری و آموزش است که در اینجا هم والدین باید درنظر داشته باشند که آموزشی که مورد نظر اهل بیت (ع) است ، عمیقتر از مدرسه رفتن و سواد یاد گرفتن است در حقیقت مدرسه رفتن و سواد یادگرفتن سر جای خودش محفوظ و شک و شبهه ای در اهمیت این مسئله نیست، اما نکته ای که هست این است که اگر اون آموزش و اون تعلیم و تعلم جهت نداشته باشد و تربیت نباشد، تربیتی که در مسیر بندگی پروردگار باشد بعدها ممکن است که با همون علم کسی انسانی را هم بکشد و یا خیانت و جنایت بکند، لذا اهل بیت (ع)  به این سمت و سوی تربیتی از همون 7 سال اول توجه دارند، مثلاً  در روایتی از قول امام صادق (ع) اومده که چون فرزند 3 ساله  شد به او هفت مرتبه بگویید که لا اله الا الله ،3 سال و هفت ماه شد به او بگویید که هفت مرتبه بگوید محمداً رسول الله  و وقتی که 4 سالش تمام شد 7 مرتبه بگوید : صلی الله علی محمد و آله، این نکته نشان می دهد که یکسری از آموزش ها حتی در اون 7 سال اول مبانی است که آموزش های بعدی در مدارس، بر این مبنا استوار می‌شود و جهت پیدا می کند. اگر دقت کنیم می بینیم که عصارۀ این آموزش ها بر مبنای توحید و نبوت است که در حقیقت فرزندان ما بفهمند که در نهایت بندۀ خدا هستند و الگوهای زندگی را از پیامبر اکرم (ص) می گیرند، در رابطه با آموزش نماز هم از نظر شکل ظاهری قبل از 7 سالگی در روایات آمده که مثلاً همانگونه که پدر و مادر نماز می خوانند فرزند هم تقلید می کند ، با اونها دولّا و راست می شود، مهر می گذارد، رو به قبله می نشیند، دخترخانم ها چادر به سر می کنند، آقا پسرها مثل پدر .  این شکل را از نظر ظاهری شکلی می بینند، و از 7 سالگی به بعد هم در روایات آمده که والدین از فرزندشان بخواهند از فرزندشان، این نباشد که بعد از سن بلوغ به یکباره از آنها بخواهند و این مسئله برای اونها سنگین باشه، بلکه از اونها بخواهند تا در این وادی قرار بگیرند و آرام آرام آشنا شوند، در حقیقت آموزش های جهت دهنده و مبنایی که تربیت بر اساس اونها استوار است، قبل از سنین آموزش متعارف یعنی سنی که فرزندان ما به مدرسه می روند آغاز می شود یکی از بهترین شیوه های تربیتی که والدین می تونند در این دوران به کار ببرند الگوسازی برای فرزندان است که در حقیقت در همین دورۀ سیادت یعنی همین 7 سال اول در عین اینکه فرزند با بازی و سرگرمی یاد می گیرد این الگوهای تربیتی را هم به اصطلاح والدین برای فرزندانشان شکل بدهند یعنی درنظر داشته باشند که فرزندانشان عمل و رفتار والدین را می بینند و از اونها یاد می گیرند و خاطرۀ کارهای والدین برای اونها باقی می ماند، پس خیلی نکتۀ مهمی است که والدین در این دوران توجه داشته باشند که خاطره‌های خوشی را برای فرزندانشان به اصطلاح به خاطر بسپارند فرزندشان به یادگار بگذارند، ما روایت داریم از حضرت امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند: لا أدَبَ مَعَ غَضَبٍ با توجه به اینکه والدین ادب کردن فرزنداشان یکی از حقوقی است که فرزند بر والدین دارد و در روایت قبلاً اشاره شد که اسم نیکو گذاشتن و تربیت کردن و ادب کردن فرزندان از حقوقی است که بر گردن والدین است با غضب و ناراحتی نمی توانند والدین فرزندانشان را تربیت کنند بلکه با خوش اخلاقی و خاطرۀ خوشی که برای فرزنداشان تعریف می کنند این نکته را می توانند مورد نظر قرار بدهند.نکتۀ دیگری هم که در این دورۀ 7 سال اول در کنار رفتار صمیمی و شادی که والدین برای تربیت در این 7 سال اول بکار می برند و با کودکشان بازی می کنند و به او نکاتی را یاد می دهند، این است که کاری بکنند فرزند از رفتارهای صحیح و دینی خاطرۀ خوشی باقی بماند برایش. مثلاً وقتی که مادر به نماز می رود و پدر به نماز می رود و وقت اذان می شود خاطره ای در ذهن فرزند باقی می ماند که پدر هروقت موقع اذان می شود یا مادر هم وقتی به سراغ نماز می رود خوشرو تر می شود و خوش اخلاق تر میشه مرا با کلمات بهتری صدا می کند یا معطر میشه یا لباس مرتب می پوشد، منظورم این است که به گونه ای باشد که زمانی فرزند از اون کودکی صدای اذان را می شنود یا مادر قصد اذان می کند خاطرۀ خوشی از رفتار مادر، از رفتار پدر، رفتن به جماعت و غیره در ذهنش تداعی شود و این مسئله در شکل گیری تربیت فرزندان در دوران بعدی می تواند اثر خوبی داشته باشد.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه نهم)
 در رابطه با حقوق کودک و نوجوان در اسلام صحبت می کردیم، اشاره داشتیم به روایاتی از اهل بیت در رابطه با سه دورۀ تربیتی و اشاره شد که در 7 سال اول با توجه به اینکه دورۀ سیادت کودک است روح حاکم بر تربیت فرزند بر اساس بازی با اوست ، روایت داریم از پیامبر (ص) می فرمایند: مَن كانَ عِندَهُ صَبِيٌ فَليَتَصابَ لَه هرکس با کودک سروکار دارد با او کودکانه رفتار کند. این حدیث در کتاب من لا یحضره الفقیه  جلد 3 صفحه 483 ذکر شده و اشاره شد که این به معنای بی توجهی و رها کردن کودک نیست بلکه تربیت با شادی و بازی مطرح است در این دورۀ 7 ساله، همچنین اهل بیت (ع) اشاره کردند که از جمله حقوقی که فرزند بر والدین دارد این است که  اسم نیکو بر او بگذارند و او را خوب تربیت کنند، امام علی (ع) در این رابطه می فرمایند: وَ حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن يُحَسِّنَ اِسمَهُ وَ يُحَسِّنَ اَدَبَهُ، و يُعَلِّمَهُ القُرآنَ ، حق فرزند بر پدر این است که نام او را خوب بگذارد که قبلاً در رابطه با آن صحبت شد و او را خوب تربیت کند و قرآن را به او بیاموزد و ما اشاره کردیم که این تربیت به چه صورت باید انجام شود در این سه دورۀ مهم تربیتی در کودک ما که اون جهت مطلوب و الهی را پیدا بکند، اشاره شد به این که فضای تربیتی باید فضایی مملو از محبت باشد، مملو از محبت و عاطفه والدین به نسبت فرزند باشد، حدیثی است از امام صادق (ع) می فرماید: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الْوَالِدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ خداوند بر بندۀ خود به خاطر شدت محبت به فرزندش رحم می کند ، حدیث در اصول کافی جلد 6 صفحۀ 50 آمده، به طور کلی ما اگر بخواهیم حقوقی را که فرزند بر عهدۀ والدین دارد در روایات بشمریم، در مجموع می شود گفت انتخاب نام نیکو برای فرزند، گرامی داشتن مادر او، توجه به انتسابش به والدین، بهداشت و توجه به مباحث شرعی در این رابطه، تغذیه مناسب وی، تعلیم و تربیت او، مهرورزی به او، اکرام او و یاری کردنش در کار نیک حقوقی است که اهل بیت (ع) مطرح کردند که والدین این حقوق را به نسبت فرزندان خودشان دارند، این مباحث را اگر بخواهید دقیق تر دنبال کنید در کتاب مفاتیح الحیات حضرت آیت الله جوادی آملی صفحه 242 به بعد می توانید این مطالب را با دقت بیشتری دنبال کنید . به هر حال در رابطه با این سه دورۀ تربیتی صحبت می کردیم در رابطه با 7 سال اول و 7 سال دوم، اجمالاً نکاتی عرض شد، این تقسیم بندی که در مکتب اهل بیت آمده ممکن است به نظر برسد که با تقسیم بندی متعارف برای سن کودکی و نوجوانی متفاوت باشد، اما آنچه که مهم است این است که این زنجیرۀ تربیتی یک کلیدی است که اون کلید توجه به جهت دهی تربیت در مسیر توحید و عبودیت است حتی در سنین کودکی، یعنی 7 سال اول، و در 7 سال دوم و حتی قبل تر در دوران بارداری و حتی انعقاد نطفه ما می بینیم سلطان تربیت انسان مسئلۀ توحید است، بدون توحید انسان تربیت هدفمند ندارد برای همین هم والدین و هم کودکان و هم نوجوانان باید به این سمت و سو بروند، و والدین باید متوجه باشند که این یک مسئلۀ حیاتی است و این جهت و سمت و سوی تربیت را  همواره هم در خودشان مدنظر داشته باشند و هم در خانواده و در نظر داشته باشند که در صورتی که کرامت انسانی را حفظ بکنند، کرامت فرزندشان را حفظ بکنند، این جهت دهی به اصطلاح تثبیت می شود و انسان تعالی می گیرد، در دوران نوجوانی هم توجه والدین علاوه بر حفظ سلامتی فرزند، دادن آموزش صحیح به او هم هست، یعنی باید به گونه ای به او شخصیت داده شود که او همراه والدین باشد و در حقیقت رفاقت دو سویه بین اینها شکل بگیرد، رفاقت از یک سو نمی تواند باشد رفاقت باید از دو سو باشد، همراهی از دو سو باشد، البته والدین باید در این مسئله خیلی وقت ها از آنچه که سلیقۀ خودشان است بگذرند به دلیل اینکه این رفاقت و همسویی شکل بگیرد. در رابطه با این جهت دهی تربیتی ما می بینیم که در آیات گوناگونی در قرآن کریم به این مسئله پرداخته شده از جمله در سورۀ تحریم آیه 6 ما داریم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  ،  این آیه بیانگر این است که یکی از وظایف اهل ایمان به نسبت خودشان و خانواده شان این است که از آتش دوری کنند، یعنی خانوادۀ خودش را هم از آتش دور کند. والدین یکی از وظایفشان این است که فرزندان را به گونه ای تربیت کند که فرزندان اهل آتش نباشند، کاری انجام ندهند که آنها را اهل آتش کند و اینها در چهارچوب آموزش های صحیحی که مورد نظر قرآن است و اهل بیت (ع) بر آن تاکید کرده اند شکل می گیرد ، مثلاً ما می بینیم که در سورۀ مریم آیه 55 خداوند می فرماید: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ، یعنی این که والدین اهل خودشان را به نماز و زکات دعوت بکنند ، کاری که مورد رضایت پروردگار است ، در حقیقت ملازمتی که در 7 سال سوم شکل می گیرد مبتنی بر این زنجیره است که در 7 سال قبل آموزش ها شکل گرفته باشد در 7 سال اول سیادت و بازی ها به جا بوده باشد و این زنجیره در جهت صحیح هدایت شود و در نهایت ملازمت و مصاحبت بین والدین و فرزندان به وجود بیاید.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه دهم)
 مستحضر هستید که در جلسات قبل بیان شد که در مکتب اهل بیت (ع) سه دورۀ تربیتی در زندگی انسان مطرح می شود که توجه به آن و اعمال روش های صحیح تربیتی در هر کدام از این دوره ها بسیار مهم است و در آیندۀ انسان بسیار تأثیرگذار است، به یاد دارید که مطرح شد در هفت سال اول تاکید بر سیادت فرزند است و حق فرزند بر والدین این است که او را تربیت کنند و تربیت نیکو جز با جهت دهی توحیدی امکان پذیر نیست، در 7 سال اول والدین با آسان گیری و ایجاد فرصت‌های تربیتی در قالب بازی و سرگرمی و شادی با فرزندان او را تربیت می‌کنند و در عین حال به او می آموزند که به اصطلاح چگونه کار صحیح را دنبال بکند والدین در این دوره نباید نسبت به فرزندشان پر توقع باشند و آموزش را نباید در قالب خشک و سخت به کار ببرند بلکه باید او را بخندانند و با او رفتا کودکانه داشته باشند که پیشتر به روایات مرتبط به این مسئله اشاره شد ، همچنین لازم است که والدین به قول های خودشان نسبت به کودک وفادار باشند، اگر می گویند این کار را انجام میدهیم انجام دهند چون الگوهای تربیتی را در عمل دارند برای فرزندانشان انجام می دهند ، برای فرزندانشان بسیار هدیه بخرند، او را خوب و صمیمی صدا کنند، در مقابل دیگران با او رفتار صحیح و احترام آمیز داشته باشند. با یکدیگر مودب سخن بگویند و با فرزندشان، این ها نکاتی است که در روایات به آن اشاره شده، به طور کلی در تعلیم و تربیت کودک در اسلام چند موضوع مورد توجه قرار گرفته، یکی معارف دینی مثل عقاید، اخلاق، قرائت قرآن، دانستن احکام و انجام عبادت، یکی ادب و مهارت های اجتماعی و یکی هم توجه شده در برخی روایات، ادب و مهارت های دفاعی که کودکان آموزش ببینند. بهرحال اینها نشان دهندۀ این است که والدین باید با پوشش دادن این حوزه ها این دوره های تربیتی را به نسبت فرزندانشان جهت‌دهی بکنند و الگوهای عملی صحیح را در رابطه با تربیت فرزندانشان بکار بگیرند، ما می بینیم که در برخی از روایات در رابطه با نماز خواندن والدین و نماز خوان کردن فرزندان ، توجه دادن آنها به واجب و حرام همه مورد توجه قرار گرفته، حتی ما در برخی روایات می بینیم اگر ترک کنند والدین آموزش دینی را به نسبت فرزندان مستوجب کیفر است.پیامبر (ص) به برخی از کودکان می نگریستند و فرمودند وای بر فرزندان آخر الزمان از ناحیۀ پدرانشان، سوال شد از ایشون که ای رسول خدا به چه دلیل؟ آیا به دلیل اینکه پدران ایشان مشرک هستند؟ حضرت فرمودند نه؛ بلکه از پدرانی که مومن هستند و به فرزندانشان چیزی از واجبات دینی نمی آموزند بلکه آنان را از آموختن منع می کنند و به سود اندکی از دنیا که از فرزندانشان به ایشان می رسد رضایت می دهند و من از آنها بیزارم و آنان نیز از من بیزارند. شما می بینید که به اصطلاح آموزش دینی به فرزندان نه تنها باید مورد توجه باشد بلکه دیده می شود پیامبر اکرم می فرمایند در صورتی که والدین به این مسئله بی توجه باشند ، مستوجب بیزاری پیامبر (ص) از ایشان است. این روایت در جامع الاخبار صفحه 106 مطرح شده، به هر حال نکتۀ مهمی که والدین باید در نظر داشته باشند این است که یکی از حقوق مهم فرزند بر والدین تربیت و ادب کردن اوست. و ادب کردن فرزند یک سیر تربیتی است که با مودب بودن خود والدین نسبت مستقیم دارد و مطرح شد که در طی این سه دورۀ تربیتی، والدین ضمن توجه به تربیت خودشان به  تربیت فرزندشان کوشا باشند و در هر دوره با اون فضای حاکم بر آن دوره هفت سال اول را گفتیم، در هفت سال دوم فرزند اطاعت پذیری به همراه آموزش برای فرزندان شکل می گیرد و هستۀ اصلی تربیت فرزند در همان هفت سال اول و بعد در هفت سال دوم با آموزش ها کامل می شود. در رابطه با این دورۀ هفت سال اول که دورۀ سیادت است این نکته را اضافه کنیم که والدین در این دوره از امر و نهی بسیار باید پرهیز بکنند، فرزند در این دوران هفت سالگی، این دورۀ هفت سال اول در مقابل امر و نهی زیاد شنیدن حتی عکس العمل مخالف و منفی ممکن است نشان دهد. شاید بشود گفت به دلیل اینکه در این دوران کودک قدرت تحلیل ندارد، حتی امر و نهی زیاد باعث شود که او مشتاق به انجام اون کار هم شود. پس بهتر است که والدین در این دوران به جای اینکه امر و نهی بکنند کودک را در معرض انجام اون کار قرار ندهند. مثلاً اگر شیئی در دسترس کودک قرار دارد و امکان دارد که کودک به آن دست بزند، به جای اینکه مرتب به او بگویند دست نزن اون را از دست اون دور بکنند و به اصطلاح، والدین باید، از امر و نهی گفتن بسیار در این دورۀ هفت سال نسبت به کودک پرهیز کنند تا آن فضای آرامش و شادی که در رابطه با این دورۀ تربیتی هفت سال اول لازم است کودک در آن قرار داشته باشد مخدوش نشود.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه یازدهم)
مستحضر هستید که در جلسات قبلی در رابطه با تربیت فرزند به عنوان حقی که فرزندان بر گردن والدین دارند صحبت شد، همچنین از حقوق دیگری که فرزندان دارند بر والدین سخن گفتیم، و به روایات مرتبط با این مطالب اشاره شد، نکته ای باقی ماند در رابطه با هفت سال اول که دربرخی از سوالاتی که معلمان عزیز در جلساتی مطرح کردند با آن برخورد کردیم و به نظر می رسد که جا دارد که به آن پرداخته شود، در این دورۀ هفت سال اول بعضی وقت ها ما شاهد لجبازی های کودکان هستیم به خصوص از سنین چهارسالگی به بعد، برخی والدین سوال می کنند با توجه به اینکه روح حاکم بر تربیت فرزندان در این دوره بر اساس آسان‌گیری و سیادت آنهاست و ایجاد فرصتهای بازی و سرگرمی در مواجهه با لجبازی های آنها باید چطوری با آنها رفتار کرد، در رابطه با لجبازی های کودکان در این دوران هفت سال اول باید کودکانه رفتار کرد، به این معنا که نباید حرکت آنها و لجبازی آنهارا والدین و مربیان جدی تلقی کنند در مواجهه با لجبازی آنها حواس آنها را پرت بکنند، او را بخندانند تا آن مسئله از یادش برود  و در عین حال سعی بکنند آن نکتۀ اخلاقی صحیحی را که می خواهند در این رفتار به کودک یاد بدهند به جا مطرح بکنند و آن نکتۀ اخلاقی مورد غفلت واقع نشود ، به این معنا که آن نکتۀ اخلاقی چیست؟ و آن این است که والدین و مربیان درنظر داشته باشند که کودک بیاموزد که با لجبازی و تکرار این عمل نمی تواند به خواسته هایش برسد .اما والدین این را با ترفند های تربیتی متناسب در فضای هفت سال اول به کودک یاد می دهند، باخنده ، با پرت کردن حواسش، مطلب جدیدی را برای او مطرح کردن و صورت های گوناگون، کودک بفهمد که والدین از لجبازی او مسرور نمی شوند،با خطوط چهره وقتی که والدین درفضای محبت آمیزی فرزندشان را تربیت می کنند تغییر خطوط چهره شان برای کودک پر معنا است در تمام این سه دورۀ هفت ساله، وقتی که والدین فرزندانشان را موهبت خدا می دانند و مهرورزی با فرزندان دارند یقیناً فرزند متوجه است که پدر یا مادر از این مسئله ناراحت شده، اما وارد است وقتی که در فضای غضب فرزندان بزرگ می شوند ، در فضای پرخاش، داد و بیداد فرزندان، متوجه نیستند چه کاریشان موجب ناراحتی والدین شده.چه کاریشان موجب خشنودی شده، چون عمدتاً والدین را در حالت غضب و بلند کردن صدا و عصبانیت دیده اند، لذا ما بسیار توصیه داریم از اهل بیت (ع) در رابطه با مهرورزی به فرزندان، رسول خدا (ص) می فرمایند : هرکس فرزندش را ببوسد خدا برایش نیکی می نویسد.در اصول کافی جلد 6 صفحه 49 ، در حقیقت دوست داشتن و بروز دوست داشتن، نه فقط در قلب داشتن، که خود این یک نقص عاطفی است که انسان نتواند عاطفۀ خودش را به اعضای خانواده در کلامش و در رفتارش نشان بدهد و به بعضی ها وقتی می گوییم می گویند من قلباً دوست دارم این کفایت نمی کند برای تربیت فرزند باید عاطفه بروز داده شود به صورت های گوناگون از جمله این روایتی که گفتیم.وقتی که فرزند در این دوره لجبازی می کند یا کار نادرستی انجام می دهد و مادر اخم می کند و ناراحتی می کند در چهره ، همین برای فرزندی که همیشه مادر را در حالت شادی و در حالت خوشرویی و مهرورزی دیده این جای تأمل دارد و این کار نباید ماندگار و طولانی باشد، یعنی این حالت ناراحتی که والدین نشان می دهند نباید طولانی باشد ، انقدری که در چهره اینها کودک متوجه شود که پدر و مادر مسرور نشده اند از این کار، خود این برای فرزند یک الگوی تربیتی است ،ممکن است در این هفت سال اول فرزند بلافاصله این را در عمل نشان ندهند ولی این را  ضبط می کند، این در ذهن و روح او می ماند که والدین در مواجهه با یک همچین کارهایی ناراحت می شوند، عبدالله ابن مسرور می گوید من نزد پیامبر بودم وقتی حسین ابن علی (ع) وارد شد، پیامبر (ص)  او را بغل کردند، ایشان را بغل کردند و بوسیدند و دهانش را بر دهان حسین ابن علی پیامبر نهادند و پیامبر فرمودند خدا یا من او را دوست میدارم، پس تو نیز او را دوست بدار و هرکه وی را دوست می دارد دوست بدار،  ببینید یعنی در حقیقت جدای از الگودهی اینجا به نسبت محبت حسین بن علی ، محبت رسول اکرم در قالب مهرورزی ، بوسیدن فرزندان و نوازش کردن ایشان و خوب گوش کردن به حرف های ایشان، بازی کردن با ایشان ما در سیرۀ ایشان مشاهده می کنیم.نکتۀ دیگری که در اینجا مطرح است این است که به اصطلاح والدین سعی بکنند که دوران هفت سال اول و دوم را به این نکته توجه داشته باشند که حتی در طی این دوران سنین متفاوتش با همدیگر فرق می کند، یعنی در دورۀ هفت سال اول این نیست که دو سالگی و پنج سالگی و شش سالگی یکسان باشد، درست است که روح حاکم بر تربیت فرزند در این دوران بر اساس سیادت و در دورۀ هفت سال دوم بر اساس آموزش و هفت سال سوم بر اساس رفاقت و وزارت است اما به این معنا نیست که درتمام سنین این رفتارثابت بماند ،بخصوص در هفت سال اول و دوم  این تفاوت ها را ما خیلی می بینیم، لذا مربیان تربیتی، معلمان باید به این نکته درنظر داشته باشند که سال های اول که بچه ها وارد ابتدایی می شوند، این تمایزها مشهود است، معمولاً رفتارهای اجتماعی کودکان در هفت سال اول، مثلاً  شش سالگی نسبت به دوران قبل بیشتر می شود .هرچه به دورۀ پایانی این هفت سال نزدیک تر می شوند این رفتارهای اجتماعی و  بروز اجتماعیشان بیشتر می شود لذا مربیان تربیتی و والدین باید به این مسئله توجه داشته باشند و ویژگی هایی که قالب هر سن است و در مجموع آن روح حاکم تربیتی را مربیان و والدین به نسبت این دوره های تربیتی مورد نظر داشته باشند.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه دوازدهم)
در جلسات قبل در رابطه با حقوق فرزند در اسلام سخن گفتیم و در رابطه با تعلیم و تربیت فرزند به عنوان حقی  که فرزند دارد و والدین باید به آن توجه کنند صحبت شد، همچنین به دوره های گوناگون تربیتی، سه دورۀ کلیدی در تربیت فرزند و ویژگی‌های تربیتی این دوران اشاره شد، رسیدیم به دورۀ دوم تربیتی و نکاتی که لازم است والدین و معلمان در کنار آموزش ها به آن توجه داشته باشند که این نکات جهت دهنده ی مبانی است که آموزش کودکان را در جهت صحیح قرار خواهد داد.از جمله نکاتی که گفته شد ارتباط بین عمل و نتیجۀ عمل است و اینکه فرزندان ما یاد بگیرند از اعمال خودشان جدا نیستند.یاد دادن روحیۀ بخشش و گذشت و شکرگزاری از دیگر نکات مهمی بود که به آن اشاره کردیم.ازمسائل مهم دیگری که والدین و همچنین معلمان عزیزمان لازم است به آن توجه کنند تا به فرزندان رعایت حدود الهی را یاد بدهند، در این رابطه می توانیم به آیه ای که در سورۀ مبارکه لقمان آمده اشاره کنیم که: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور؛  لقمان به فرزندشان می فرمایند که نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که از کارهای مهم و اساسی است.پس یاد دادن حدود الهی از وظایف والدین و معلمان بزرگوار در دورۀ هفت سال دوم در کنار آموزش های متعارف است، در باره شیوه اجرایی این مبحث، آیات زیادی به آن اشاره کرده اند بخصوص آیات سورۀ لقمان که بیشتر به آن می پردازد.اولاً والدین باید خودشان  عامل و ملزم باشند تا فرزندان خودشان را دعوت کنند، در این صورت تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود،  فرزندان را موعظه بکنند ، باب موعظه در کانون خانواده نباید بسته شود، با گفتن و تکرار، مسائل برای بچه ها جا می افتد. پدر و مادر باید با فرزندشان دوست باشند، فرصت برگشت را به فرزندشان بدهند، از تربیت کودکانشان خسته نشوند و تربیت را امری مستمر و تکرار پذیر بدانند، تربیت امری نیست که به یکباره اتفاق بیفتد و برای همیشه قطع شود، تربیت باید به دنبال هم باشد، مثل یک زنجیره ای که هر حلقه ای از آن به حلقۀ بعد متصل است والدین و معلمان به این مسئله توجه داشته باشند که ما نباید در مسئله تربیتی عجول باشیم به طوریکه فکر کنیم که به محض اینکه یک نکته ای را که امروز گفتیم تمام شد ،  بلافاصله فرزندان و شاگردان ما باید همان جا عامل به آن مسئله شوند، خیر ، این امری است مستمر و تکرار و این تکرار مفید است.به گونه ای در آیات قرآن تحت عنوان موعظه به آن اشاره شده است، در سورۀ لقمان در رابطه با جناب لقمان می فرماید: وهو يعظه يا بني ، یعنی از بهترین راه های تربیتی گفتگوی صمیمی و با محبت با فرزند است، موعظه کردن او ، یعظه، دوستی با او، فرصت برگشت به فرزند بدهند.در آیات قبل اشاره شد ،وقتی که فرزندان یعقوب از ایشان عذرخواهی کردند و گفتند از جانب ما برای ما از خدا طلب مغفرت کن ، خداوند به حضرت اجازه داد، فرصت برگشت به فرزندان بدهند، از تربیت کردن خسته نشوند.معلمان عزیز تربیت را امری مستمر و متصل با هم ببینند، تربیت همراه با محبت باشد، می بینیم جناب لقمان می فرماید : يا بني ، که در حقیقت نشان می دهد این بیان نکات تربیتی، بیان موعظه همراه با محبت و عاطفه است. حجه الاسلام  قرائتی در تفسیر نور، جلد 9 در رابطه با این نکاتی که از قرآن کریم در رابطه با مباحث موعظه و تربیت فرزند استفاده می شود اشاره کرده اند، نکتۀ دیگر این است که معلمان ما اهل مشاوره باشند، یعنی در مواردی که با شرایط خاصی برخورد می کنند که غیر معمول است و یا تفاوتی در رفتار شاگردان به نسبت گذشته می بینند بی توجه از کنار آن نگذرند، هر شاگرد را برای  خودش یک انسانی ببینند که هم کرامت دارد و هم نکات تربیتی را بخواهند در رابطه با او اجرا بکنند، معلمان عزیزمان باید برای هر شاگرد فایلی جداگانه در نظر بگیرند و هر کدام را در شرایط روحی و اخلاقی و زندگی خاص خودشان در نظر داشته باشند.مراد این است آموزش هایی که در هفت سال دوم مدنظر اسلام است و در کنار آن آموزش های متعارف داده می شود، می تواند جهت زندگی فرزندان و شاگردان را در آینده تغییر دهد و در مسیر صحیح هدایت کند.معلمان عزیز فرزندان و شاگردان را به احترام به والدین توصیه بکنند، می بینیم در آیات قرآن به احترام به والدین خیلی اشاره شده است، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين؛ که در این آیه اشاره می کند به این موضوع که به والدین خودتان احسان بکنید و حتی ناسپاسی به والدین را به عنوان شقی بودن یا در کنار شرک قرآن به آن توجه می دهد.معلمان عزیز به عنوان یکی از میانبرهای تربیتی برای شاگردان توجه شاگردان را به این مسئله جلب بکنند که به والدینشان محبت داشته باشند و به آنها یاد بدهند محبت کردن به چه صورت باشد.یعنی والدین در این هفت سال دوم با محبتی که نسبت  به والدین خودشان دارند، به محبت نسبت به یکدیگر، (یعنی همسر به مادر خانواده احترام بگذارد، شوهر به مادر خانواده احترام بگذارد و جایگاه او را نزد فرزندان معرفی کند)، این توصیه را در روایات متعددی آمده است.بعد در هفت سال بعد، همانطور که وارد مدرسه هم می شوند  معلمان به این مسئله توجه داشته باشند که نارضایتی والدین کار تربیتی را برای فرزندان سخت می کند. در سورۀ لقمان آیه 14 و 15 به این مسئله اشاره شده است.از نکات دیگر این است که معلمان عزیزمان به آداب اجتماعی هم توجه داشته باشند که در این دوره، (در این هفت سال دوم)  برای آموزش نکات تربیتی با والدین تعامل داشته باشند ، ما در آیات زیادی از قرآن می بینیم که به این مسئله توجه شده است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرح ؛ توجه دادن به تواضع و فروتنی و رفتار اجتماعی صحیح از جمله نکاتی است که والدین و معلمان عزیز در آموزش های هفت سال دوم باید به آن توجه کنند، در مجموع هدف نهایی از تربیت فرزند رسیدن فرزند به مقام اطاعت و عبودیت الهی است و هدف نهایی تربیت  انسانی است که مطیع پروردگار و تسلیم امر او باشد.حضرت امیرالمومنین(ع) می فرمایند من از خداوند خویش طلب فرزندان زیبا چهره و نیکو قامت ننمودم بلکه خواسته ام تا فرزندانم مطیع او باشند و از او بترسند،  تا اینکه وقتی با این صفات به آنها نظر افکنم مایه ی چشم روشنی من باشند. (بحارالانوار جلد 104 صفحه 98) .با امید به اینکه با توجه به آموزه های دینی و الگوهای رسیده از اهل بیت (ع) فرزندان ما نور چشمان ما باشند.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه سیزدهم)
همچنان که عزیزانمان مستحضر هستند در جلسات قبل در رابطه با تربیت فرزند به عنوان حقی که بر والدین است صحبت کردیم و اشاره شد بر این که در مکتب اهل بیت به سه دورۀ تربیتی، سه دورۀ 7 ساله تاکید شده ، امروز اشاره می کنیم به روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند فرزند خود را در 7 سال اول آزاد بگذار تا بازی کند و 7 سال او را با آداب و روش های مفید  تربیت کن و در 7 سال سوم مانند یک رفیق صمیمی، ملازم و مصاحب او باش. این حدیث در کتاب وسائل الشیعه جلد یک آمده، نکتۀ جالب توجه و بسیار عمیقی که در این روایت آمده توجه به این زنجیرۀ تربیتی است، یعنی در7 سال سوم اگر اون صمیمیت بین فرزند و والدین ، اون ملازمت بخواهد اتفاق بیفتد در 7 سال اول به اون تربیت بر اساس بازی و شادی همراه با آموزش صحیح داده شده باشد توسط والدین و در 7 سال دوم توجه به اون آموزش هایی که انشاء الله در مباحث بعد بیشتر در رابطه با این آموزش ها صحبت خواهیم کرد که چه نکاتی باید در این دوران آموزشی به فرزندانمان  داده شود و وقتی که این دو دوره در کنار و به دنبال همدیگر شکل بگیرد در 7 سال سوم فرزندان ما، کودکان ما در 7 سال سوم دیگه از دورۀ کودکی گذشته اند و ملازم و مصاحبی برای والدینشان خواهند بود و اگر اون دوران قبل آنطور که باید سپری نشود شاید در 7 سال سوم بچه ها به فکر بچه بازی بیفتند و به بازی های بی محتوا و سرگرمی‌های بی هدف خودشان را مشغول کنند، به نظر می رسد که در این روایت اهل بیت (ع) در طی این روایات ما را خواسته اند متوجه کنند که والدین و مربیان تربیتی و معلمان درنظر داشته باشند که فضای حاکم در دوره های مختلف سنی چگونه است و اون تربیت صحیح و الهی را در چه فضایی باید به فرزدانمان ما اون آموزش و تربیت را ارائه دهیم و اگر اون دقت نشود چه بسا در یک دوره ای به اصطلاح حرکات و سکنات دورۀ دیگر انجام شود در حالی که دیگر تناسب ندارد، اگر آموزش های 7 سال دوم اون نکات جهت دهنده ای که مورد نظر اهل بیت است در 7 سال دوم توسط والدین و مربیان داده نشود و اون ادب دقت در ادب کردن فرزندان نباشد در 7 سال سوم بچه ها به بچه بازی ممکن است بپردازند و به سرگرمی های عبث و بیهوده ای خودشان را مشغول کنند که حتی ممکن است خطراتی را هم برایشان به دنبال بیاورد. این تعادل در مراحل تربیتی از نکات بسیار مهمی است که مورد نظر اهل بیت (ع) است و اهل بیت چیزی نمی گویند مگر آنکه کلام خدا است و در قرآن کریم به گونه هایی مختلف مسئلۀ والدین و موهبت بودن فرزندان و تربیت فرزندان به ویژه در سورۀ لقمان به گونه های مختلف به آن پرداخته شده است.نکتۀ دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که والدین در 7 سال دوم، که آموزش‌ها را می‌دهند درنظر داشته باشند که آموزش‌هایی که می خواهند به فرزندانشان بدهند جدای از این آموزش های متعارف که سرجای خودش محفوظ است، خطوطی و یا مبانی که جهت دهندۀ این آموزش ها است حتماً مورد نظر والدین باشد و تعمداً برای این آموزش  برنامه داشته باشند، برنامه ای متناسب با فهم کودک و با بیانی قابل فهم و ملموس و با آوردن مثال در قالب داستان، در قالب بازی، در قالب خاطرات به گونه ای که اون پیام آموزشی را که جهت دهندۀ آموزش های دیگر است را والدین بتوانند به فرزدانشان منتقل بکنند. ما حدیثی داریم از امام صادق (ع) که می فرماید: عَلِّمُوا صِبیَانَكُم مِن عِلمِنَا مَا یَنفَعُهُم اللّهُ بِهِ  کودکانتان را به دانش ما آموزش دهید که برای آنها سودمند است. در کتاب خصال جلد 2 صفحه 157 این حدیث حضرت ذکر شده و این نشان می دهد که در حقیقت این نکات تربیتی را به خصوص در دورۀ 7 سال دوم باید والدین و مربیان تربیتی به آن توجه داشته باشند که ما انشاء الله در جلسات بعد به صورت مبسوط تری به این نکاتی که مورد نظر اهل بیت است خواهیم پرداخت و اگر این چنین سیر پیش برود در 7 سال سوم اون رفاقت ، مصاحبت و ملازمت بین فرزند و والدین شکل می گیرد یعنی فرزند جهت تربیتی خود را پیدا کرده و در حقیقت مثل یک وزیر می‌تواند مشاور خانواده باشد و مورد اطمینان باشد و با هم یک تعامل و برهم افزایی در خانواده داشته باشند.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه چهاردهم)
 مستحضر هستید که در جلسات قبل بیان کردیم که در روایات اهل بیت برای فرزند حقوقی را بر عهدۀ والدین دانسته و اجمالاً به اون حقوق اشاره کردیم و به روایاتش اشاره شد از جمله انتخاب نام نیکو، احترام گذاشتن به مادر او، توجه به انتسابش به والدین، بهداشت او، تغذیۀ مناسب و تعلیم و تربیت او، محبت و مهروزی به او، اکرام داشتن او و یاری کردنش در کارهای نیک و اگر به خاطر داشته باشید در رابطه با تعلیم و تربیت کودک، بیشتر سخن گفتیم و مطرح شد که سه دورۀ تربیتی برای کودک مطرح شده، سه دورۀ هفت ساله و ما در هر یک از این دوره ها اجمالاً در دورۀ اول و دورۀ دوم صحبت داشتیم، گفتیم که روح حاکم در رفتار والدین در هفت سال اول بر اساس آسان گیری و ایجاد فرصت بازی و سرگرمی و شادی، و رفتار کودکانه با فرزندان است و در عین حال تربیت او نه بی توجهی و نه رها کردن تربیت فرزند و نکات صحیح را ما در قالب قصه، نقاشی، داستان ، بازی والدین به فرزندانشان می آموزند، در هفت سال دوم مطرح شد که روح حاکم بر رفتار تربیتی والدین، آموزش است و فرزند هم در این دوران آمادگی و گیرایی لازم را دارد، در روایات و آموزش قرآن و واجبات و محرمات تاکید شده است .نکتۀ اصلی این است که والدین در این دوران به فرزندانشان و هم معلمان ما برای اینکه هفت سال دوم فرزندان وارد دبستان شدند  ،آرام آرام وارد راهنمایی می شوند ، مراحل بالاتر درسی را  می گذرانند ، فرزندان ما، معلمان ما و والدین ما باید درنظر داشته باشند که به بچه ها یاد بدهند که کارهایشان در عالم، گم نمی شود و کارهایشان حساب و کتاب دارد، یعنی در حقیقت آخرت گرایی را در قالب رفتارهای عملی و ساده به کودکان بیاموزند به طوری که فرزندان یاد بگیرند که چنین نیست که هرکاری کنند شرایط یکسان باشد و نتایج یکسان ببینند، بدانند که اگر کار الف را انجام می دهند ثمره اش با انجام کار ب فرق می کند، معلمان عزیز ما در کلاس درس باید توجه کودکان ابتدایی را به این مسئله جلب کنند، این مسئله را می توانند در قالب داستان، نقاشی، خاطره و به اصطلاح اینکه بچه ها از خودشان سخن بگویند به صورت های مختلف می توانند این مسئله را پی بگیرند و با مثال ، مثلاً فلان مورد، فلان شخص ، که دیگری را اذیت کرد، یا به نسبت او ظلمی کرد نتیجۀ کارش چنین شد، یا فلانی یا فلان کس که محبت به والدین داشت و چنان کار خوب را انجام داد چنان اتفاقی برایش افتاد ، مراد این است که در این دورۀ دوم تربیتی که دورۀ آموزش است، علاوه بر آموزش های آموزشگاهی و متعارف که جای شک و شبهه ای نیست باید انجام شود این آموزش های جهت دهنده ای که در مکتب اهل بیت به آنها توصیه شده، یعنی آموزش معارف، آموزش اخلاق صحیح، و آموزش جهت دهی مباحث علمی و تربیت  براین جهت دهی استوار شود که اون آموزش علمی در مسیر صحیح استفاده شود از جمله آنها نکاتی است که گفتیم.یعنی آموزش آخرت گرایی در قالب مثال های محسوس و شیرین ، داستان های جالب توجه به طوری که به اصطلاح این مسئلۀ عمیق برای کودک که الان وارد مرحله دوم و هفت سال دوم شده، آشنا شود در قلبش، روحش با این مسئله خو بگیرد که زندگی حال  و آینده اش در ارتباط مستقیم با همدیگر است، این را بفهمد که اگر کاری انجام می دهد نتیجۀ آن را خواهد دید و آینده اش را با اعمال الآنش دارد می سازد، اگر والدین و معلمان ما این مسئله را بتوانند برای کودکان جا بیندازند و اونها را با این مسئله عمیق آشنا بکند خدمت بزرگی به این کودکان شده در آینده سازی اینها و خدمتتان قبلاً گفتیم که روایاتی از اهل بیت (ع) رسیده که اگر در رابطه با تعلیم و تربیت دینی، والدین کوتاهی داشته باشند پیامبر اکرم (ص) فرمودند که نسبت به اونها بیزاری خواهند داشت و این مسئله خیلی قابل تأمل هست که معلمان ما و والدین ما این مسئله را جدی بگیرند و برایش برنامه داشته باشند.در مجموع ما در قرآن که نگاه می کنیم می بینیم به خانواده هایی به عنوان الگوهای تربیتی اشاره شده، مثلاً جریان حضرت یعقوب (ع) و فرزندانشان که در سورۀ یوسف به آنها اشاره شده ، یا جریان حضرت نوح (ع) و فرزندش که در سورۀ هود اشاره شده و جریان حضرت ابراهیم (ع) و  حضرت اسماعیل که در سورۀ صافات به آن اشاره شده و جریان جناب لقمان و فرزندش که در سورۀ لقمان به آن اشاره شده،  در مجموع از این داستان هایی که در قرآن به اصطلاح  داستان های حکیمانه که حکمت می آموزد و الگوهای زندگی می آموزد معلمان و مربیان تربیتی می توانند الگوهای تربیتی برای تربیت فرزند بگیرند و در رفتارها و تعاملاتشان آن را بکار ببرند.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه پانزدهم)
جلسات قبل در رابطه با حقوق کودک و نوجوان صحبت می‌کردیم در اسلام و در رابطه با تعلیم و تربیت کودک به عنوان حقی بر والدین و دوره های تربیتی که در روایات و مکتب اهل بیت به آن اشاره شده است، سه دورۀ هفت ساله است و به ویژگی های آنها اجمالاً اشاره شد.رسیدیم به این که در هفت سال دوم روح حاکم بر رفتار تربیتی والدین و معلمان عزیزمان، آموزش دادن و از آن طرف هم اطاعت پذیری فرزندان است و گفتیم که از جمله نکاتی که درکنار آموزش های متعارف دوران مدرسه رفتن بچه ها، به عنوان یک نکتۀ کلیدی و حساس مطرح  است، این است که ارتباط بین اعمال و نتیجۀ آن و تاثیر آن در زندگی حال و آینده برای بچه ها روشن شود به طوری که معلمان ما ، در مدرسه ، مادران در خانه و  پدران با زبان ملموس، ساده و شیرین که قابلیت فهم کودکان را داشته باشد برای آنها بیان کنند که نمی شود از ثمرۀ کارها فرار کرد و بچه ها باید در انجام کارهایشان در همان بچگی دقت داشته باشند و با مثال این را برای کودکان روشن بکنند.روح حاکم بر تمام این دوره های تربیتی مسئلۀ توحید است و در آیات قرآن به این مسئله اشاره می شود از جمله نمونه های قرآنی که در جلسۀ قبل هم به آن اشاره شده جریان حضرت لقمان با فرزندشان است که ما در سورۀ لقمان این را می بینیم ، ایشان می فرمایند : وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  شرک را به عنوان گناهی بزرگ به فرزندش جناب لقمان می آموزد که شرک، گناه بزرگی است، فضای حاکم تربیتی در تمام این دوران بر اساس عبودیت بوده و جهت تربیتی در مسیر بندگی خدا است و این ارتباط بین اعمال و تأثیر و تأثر اعمال هم از این فضا دور نیست و دقیقاً در ارتباط با همان مسئله است.از جمله نکات دیگری که معلمان ما در مدرسه و والدین در خانه در دورۀ هفت سال دوم، باید به آن توجه داشته باشند و تعاملی هم باید بین خانه و مدرسه شکل گیرد، یاد دادن روحیۀ تشکر و قدردانی نسبت به دیگران و شاکر بودن به نسبت پروردگار به فرزندان است.یعنی والدین و معلمان در هفت سال دوم به دنبال این باشند که در کنار آموزش های متعارف به فرزندانشان، بیاموزند که چشم نعمت بین داشته باشند و نعمت های الهی را بشناسند و فرزند و شاگردشان را نسبت به نعمت های الهی حساس کنند و  برای او مثال بزنند که: سلامتی تو نعمت است، قدرت سخن گفتن تو نعمتی است از جانب خدا، فهمیدن ، امنیت، یادگیری، خانواده ، کانون مدرسه اینها همه نعمت هستند و تو برای آنها خدا را شکر کن.برای بچه ها نعمت ها را بشمارند،در اینجا باید، معلم و والدین، خود این روحیه را داشته باشند.خودمان چشم نعمت بین داشته باشیم تا فرزندانمان یاد بگیرند و شاکر باشیم تا فرزندانمان بیاموزند،  این که ما کاستی ها را دائماً ببینیم و آنها را به زبان بیاوریم، فرزندان ما چنین بزرگ خواهند شد،  مربیان، معلمان و والدین کمک خیلی بزرگی به فرزندانشان می کنند اگر به آنها یاد بدهند که شکر گزار باشند، به دلیل اینکه سنت خداوند است که ولئن شكرتم لازيدنّكم .این رفتارها در آینده فرزندان، پس از بلوغ، تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت ، وقتی انسان، ناشکر و ناسپاس باشد، جدای از رفتار نامطلوبی که نسبت به اطرافیانش پیدا خواهند کرد، در عالم نیز جایگاهی پیدا می کنند که جذب رحمت الهی برایشان کم می شود.یعنی انسان های ناسپاس و ناشکر ، انسان هایی که چشم نعمت بینشان بسته است و فقط کاستی ها را می بینند و زبان به اعتراض به نسبت پروردگار می گشایند ، جذب رحمت کمتری دارند و یا این نعمت را از دست می دهند. در مقابل این گروه انسان های شکرگزار و نعمت بین قرار دارند .مربیان، معلمان و والدین باید به این نکته از کودکی، در دورۀ هفت سال دوم که دورۀ آموزش دادن فرزندان است و تربیت پذیری آنها وارد مرحلۀ جدیدی شده به توجه داشته باشند و این روحیه را در کودکان تقویت کنند و یاد بگیرند به هر میزانی که انسان چشم نعمت بینش باز بشود و شاکر باشد  به همان میزان از رحمت الهی متنعم خواهد شد.باید، هم شکر زبانی و هم شکر عملی را به کودکان یاد بدهیم، که شکر زبانی در قالب : دست شما درد نکند، خیلی ممنون،  لطف کردید، زحمت کشیدید، ممنونم، متشکرم به نسبت دیگران و به نسبت خداوند شکر خدا، الحمدالله، است و شکر عملی به کاربردن نعمتی که خداوند داده در جای خودش به نسبت خداوند به این صورت است؛نعمت خدا را در جای درست استفاده کردن، در مسیر خدایی استفاده کردن نه در مسیر گناه استفاده کردن.و در برابر دیگران ، شکر و استفاده کردن از آن لطفی که دیگری کرده است، هدیه ای که دیگری داده است، قدردانی کردن و بجا استفاده کردن و دیدن .یعنی اینکه فرزندان ما به گونه ای تربیت شوند که نگاهشان نسبت به دیگران نگاه قدرشناسانه باشد نه طلبکارانه. این نگاه را باید معلمان ما در هفت سال دوم در کنار نکته دیگر، یعنی ارتباط بین کارها و نتایج آن به کودکان بیاموزند.یعنی ما به فرزندانمان بیاموزیم که در این دورۀ هفت سال دوم خودشان را جدای از عملشان نبینند، هر کاری که می کنند منتظر ثمر آن باشند. این کار  در یک قالب ساده و قابل فهم با مثال هایی شیرین برای آنها روشن میشود که دقیقاً این مسئلۀ شکر گزاری هم صورت دیگری از همین نکتۀ ارتباط بین عمل و نتیجه است که تمام اینها در زیر مجموعۀ توحید و معرفت خداوند شکل می گیرد که سلطان مباحث تربیتی است.
حقوق کودکان در اسلام به کارشناسی دکتر سخایی ( جلسه شانزدهم)
در رابطه با حقوق کودک و نوجوان در اسلام سخن گفتیم، حقوقی مطرح شد، به دوره های تربیتی که در مکتب اهل بیت اشاره شده، به سه دورۀ مهم تربیتی اشاره شد.دورۀ اول یعنی هفت سال اول  دورۀ سیادت است، گفتیم که در هفت سال اول فضای تربیتی بر اساس بازی و سرگرمی و شادی است، چنان که ما در آیات قرآن هم می بینیم در رابطه با جریان حضرت یعقوب (ع) فرزندان آنها به ایشون فرمودند : قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ما می رویم و مسابقه می دهیم، نشان می دهد که در یک دوره ای دورۀ بازی و سرگرمی است و خدمت عزیزانمان عرض شد که این هفت سال اول فضای حاکم تربیتی بر اساس بازی ، سرگرمی و شادی، و رفتار کودکانه با فرزندان داشتن از طرف والدین است و وقتی که وارد پیش دبستانی می شوند باید از طرف معلمان باشد، اما این به معنای رها کردن فرزندان و بی توجهی به تربیت آنها نیست و مفصلاً راجع به این نکات صحبت شد، احادیث خوانده شد.هفت سال دوم دورۀ تربیت و آموزش و اطاعت پذیری فرزندان است دراین دوره صحبت می کردیم و به چند نکته ای که لازم بود در کنار آموزش های رسمی معلمان عزیز ، والدین هم به آن توجه کنند، اشاره شد، از جمله اینکه به کودکانمان بیاموزیم از عملشان جدا نیستند و آنچه را که می کنند نتیجه اش را می بینند، و این را در قالب مثال ها، قصه ها،  داستان ها، نمایش نامه، نقاشی به صورت های مختلف می شود برای بچه های دبستان و بعداً که بزرگتر می شوند باز جدی تر مطرح کرد.از جلمه نکات دیگری که مطرح شد یاد دادن روحیۀ نعمت بینی و شکر گزاری، چشم نعمت بین داشتن بود که کودکان را نسبت به نعمت هایی که دارند حساس کنیم، این در کنار آموزش هایی که می بینند ، جهت دهی به آن آموزش ها است که بعداً علمشان در مسیر صحیحی استفاده شود،  دانششان در مسیر بندگی خداوند استفاده شود، نه خدای نکرده دانشی را بیاموزند و بعدها علیه انسانیت، خانواده و معارف الهی بکار ببرند، این جهت تربیتی باید باشد تا آن دانش و آموزش در مسیر صحیح بکار برود.از جمله نکات دیگری که اشاره شده در آموزش هایی که اهل بیت بر آن توصیه کردند و ما در آیات قرآن هم می بینیم این است که والدین به فرزندانشان و معلمان به شاگردانشان روحیۀ گذشت و بخشش را بیاموزند ما می بینیم در جریان حضرت یعقوب و فرزندانشان ، زمانی که فرزندان می روند خدمت ایشان و بیان می کنند که : قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ از پدرشان طلب آمرزش گناه می کنند، به پدرشان می گوید که از خدا برای ما بخواه که ما را بیامرزد که ما خطاکار بودیم و حضرت در مقابل آن گناه بزرگی که آنها مرتکب شدند می فرماید: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، خدا را به غفور بودن و رحیم بودن برای فرزندانش معرفی می کند و خود را جلوه ای از خداوند بخشنده و مهربان می بیند و می گوید که من برای شما طلب بخشش می کند، والدین با بخشش به نسبت به فرزندان، از خطا گذشتن آنها و فرصت تربیتی مجدد به آنها دادن،  نبستن مسیر رشد برای آنها و معلمان هم همینطور، یعنی ضمن اینکه نکتۀ تربیتی و آموزش داده می شود در کنارش از خطاهای آنها می گذرند تا بچه ها این فرصت های تربیتی خودش آموزشی باشد تا در آینده اینها این کار را انجام بدهند.از نکات مهم دیگری که در این دوره لازم است تا در کنار آن آموزش های مدرسه و  کلاس های درس بچه ها یاد بگیرند و بخصوص عزیزان معلم ما باید به این مسئله توجه داشته باشند ؛این نکته است؛  خاطرتان باشد ما در ابتدای مباحث گفتیم که تربیت یک زنجیره است که در رأس آن رب العالمین است و به میزانی که مربیان ما و معلمان ما در تربیت با رب العالمین تربیت می شود، یعنی در مسیر خدایی تربیت می شوند و ربانی می شوند به همان میزان تربیتشان اثرگذار تر می شود و الاّ کسی که چیزی را نداشته باشد چگونه می تواند آن را به دیگران بذل کند، اگر انسان خودش تربیت نشده باشند  چگونه می تواند فرزندش را یا شاگردش را تربیت کند و این ارتباط مستقیم با هم دارد، نکتۀ مهم دیگری که در رابطه با آن هفت سال دوم، مطرح می شود((البته اینکه ما می گوییم هفت سال دوم نه به معنای اینکه در هفت سال اول و هفت سال سوم این نکاتی که گفته شد به اصطلاح مطرح نمی شود در تمام دوران تربیتی مورد نظر است اما در این دوره بعد از آن دورۀ هفت سال اول باید به آن توجه شود و در دوران بعد هم به همین صورت)) معرفی اهل بیت (ع) است، این که کودکان اهل بیت را بشناسند و به عنوان الگوهای تربیتی که فرزندان ما می توانند در زندگیشان بکار ببرند، با آنها آشنا شوند، با آنها انس پیدا کنند، با بیان نمونه هایی از زندگی بزرگواران ، داستان های زندگیشان، نکات حکیمانه ای که از اینها نقل شده در شیوه‌ای جذاب، شیرین و قابل فهم برای فرزندانمان، در این دوران می شود این داستان‌های آموزنده را مطرح کرد به گونه ای که فرزندان ما با این الگوهای تربیتی انس بگیرند و اگر معلمان ما این کار را در حق شاگردان خودشان انجام دهند لطف بزرگی را کرده اند و توجه به این مسئله یکی از  وظایف معلمان است و لطف بزرگی در حق فرزندان است به طوریکه بچه ها بعدها با خلأ الگوهای تربیتی در زندگی و در آینده مواجه نخواهند شد زیرا می دانند که قابل اطمینان ترین و قابل دسترس ترین الگوهای تربیتی را در سیرۀ اهل بیت (ع) خواهند داشت.
16 صفحه  

